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 77جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

ه و لو بعد الرضا و الاذن، به حدیث شریف رفع بود. دلیل دیگري كه به آن استدلال شده بود براي بطلان عقد مكرَ

دو تا  شان در استناد به این روایت براي منع از صحتّالله علیه بحسب ظاهر عبارتمحقق انصاري رضوان

فرمایند و در نهایت د نیست كه بگوییم از هر دو اشكال بعداً ایشان رفع ید می. و لكن بعیفرمایندمناقشه می

جا از جاهایی است كه فهم عبارات شیخ یك مقداري استدلال به این روایت را براي منع شاید بپذیرند. حالا این

 .مختلف است از عبارات شیخ اعظم قدس سرهخالی از تقیید نیست. برداشت بزرگان هم. 

چه كه مرفوع است مؤاخذه در حدیث رفع آنفرمایند فرمایند این است كه میاولی كه ایشان مطرح میاشكال 

فرمایند كه رُفع عن فرمایند، میطور كه در اصول هم ایشان در برائت كه حدیث رفع را مطرح میاست. همان

یا احكامی كه  مؤاخذه ،ر حدیث رفعي ما استكرهوا علیه، مرفوع دي ما لا یعلمون، مؤاخذهاُمتی، یعنی مؤاخذه

فع ما متضمّن مؤاخذه است. مثلاً اگر یك كسی مكره شد به شرب خمر، شرب خمر مثلاً حد دارد. این رُ

اي هم كه شود این احكام دنیويي اخُروي برداشته میمؤاخذهدارد. ي حدي را برمیاستكرهوا علیه، این مؤاخذه

شود به دادن یك شیئی، دارد. یا اگر الزام میجعل شده این را هم برمی خداي متعال به عنوان مؤاخذه كأنّ

شود چون فطار كرد این حكم كفاره برداشته میاگر افطار كردي باید كفّاره بدهی. حالا اگر مكرهاً ا شخصی، مثلاً 

احكام  شود ایني اخُروي، یعنی عقاب جهنم و امثال ذلك كه برداشته میمؤاخذه است. پس خود مؤاخذه

شود. ي حدیث رفع برداشته میها به واسطهاین ،مؤاخذه است اي هم كه در حقیقت روح آن و واقع آنالزامیه

 مفاد حدیث رفع این است. 

فرماید كه نداریم. چرا؟ حالا ما باید ببینیم آیا در مقام یك چنین چیزي داریم كه حدیث رفع بخواهد بردارد؟ می

وید عقد مكرهَ اگر رضا به آن ملحق شد صحیح است ادعاي آن این است كه حكم خواهد بگچون كسی كه می

ي مكرَهٌ علیها موقوف است و متوقف است بر رضایت مكرَه. حكم شرع این شرع این است كه صحت این معامله

ف است بر ي به نحو اكراه، صحت آن موقوي واقع شدهصحت این معامله ،اي كه اكراهاً واقع شدهاست كه معامله
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و آیا این مؤاخذه است؟ نه خودش مؤاخذه است و نه روحش مؤاخذه است. مثل حد نیست مثل  رضایت مكرَه.

دادن كفاره نیست بلكه این یك حقی است كه كأنّ اگر شارع چنین فرمایشی فرموده باشد یك حقی است براي 

و به صلاحش هست و شیرین است و خوب است  بیند كهتواند از آن استفاده بكند و معامله را اگر میكه میاین

پس این یك حكمی نیست كه حدیث رفع بتواند آن را تواند اگر دید صلاح نیست نكند. تنفیذ كند و میها این

گوید صحیح است مدعی چنین كسی كه می ،نهبردارد. كه شما به حدیث رفع استدلال بكنید بگویید باطل است. 

خواهد بگوید كه ما طبق ادله چنین حرفی ه این باید دلیل داشته باشد. ولی آن میحكمی است در مقام. كه البت

 تواند بردارد كه.زنیم. حدیث رفع كه این را نمیمی

چه كه ما استظهار كردیم رفع مؤاخذه این است كه حدیث رفع بحسب آنست؟ یچاین اشكال ي اولاي پس مقدمه

اي كه در واقع روحش مؤاخذه است مثل حد، مثل شد یا احكام الزامیهها بااست یا خود مؤاخذه كه عقاب و این

 كفّاره و امثال ذلك.

اي نیست اگر بخواهیم جا هم مؤاخذهي مكرهٌ علیها ایني ثانیه این است كه در مقام یعنی صحت معاملهمقدمه

كه حكم شرع این خواهد بگوید گوید صحیح است در صورت رضایت میبگوییم صحیح است بلكه كسی كه می

خواهد ي آن موقوف است بر رضایت مكرَه. این را میصحت آن، صحت فعلیهي مكرهٌ علیها است كه معامله

 بگوید و این چیزي نیست كه حدیث رفع بتواند این حكم را بردارد. 

الحدیث لا یرفع  أو یفسخ و هذا الزام لغیره وقد یلُزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتی یرضی المكرهَ »ان قلت كه 

شود دو طرف اگر كسی بگوید خب در این معاملاتی كه انجام می« المؤاخذه و الالزام عن غیر المكرَه كما تقدّم

آورم. یك طرف آخر. مثلاً مكرِه گفته این فرشت را باید بفروشی و الا پدرت را درمیوجود دارد یك مكرَة است 

جا الان آن طرف، نه اینكه از گیر عقاب این برهد. تا اینزار فروخته. این هم رفته این فرش را فروخته، برده با

نظر شریف شیخ كأنّ این است  .فروخته، او باید وفادار به این بیع باشد اومكرَه، آن طرفی كه این مكره رفته به 

« وْفُوا باِلْعُقُودِأَ »كه اگر یك طرف مكرهَ است و یك طرف مكرهَ نبوده. او حق به هم زدن معامله را ندارد. آن 

جور پاي این آقا بایستد كه این حالا طور این عذاب را بكشد كه همینگیرد. خب او باید همینرا می( 1)مائده، 

تواند متاع را بردارد و شود و دیگر او میشود. راضی بشود خب معامله درست میشود یا نمیبعداً راضی می

ماند كه گرفتار یك شوهر بدعنقی شده مثل زنی میدارد كاري بكند. كه حق نفلان. اما اگر راضی نشد این

اي است كه گرفتار شده تواند بكند؟ آن بلیهّكار میه ها هم دارد. او چدهد سوء اخلاق و فلان و اینطلاقش نمی

اي خیر كند خدا جزصبر می هاي چیز،اي است كه گرفتار شده است. مثل بیماريدر روایت هم هست كه آن بلیهّ

 دهد. به او می
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گوییم این را خب این رفع ما استكرهوا علیه می .آن فقط ،طور است این گرفتار است دیگرجا هم همینحالا این

چون گفتیم حدیث رفع مال توانیم حدیث رفع را تطبیق كنیم. فرمایند كه ما بلحاظ آن نمیدارد. ایشان میبرمی

 ت. ما استكرهوا علیه است. كه مكره نیسكسی كه مكرهَ باشد آن

كند آورد نه تنفیذ میكند پدرمان را دارد درمیكنیم كه اگر این مكرَه ؟؟؟ میان قلت كه ما به این لحاظ تطبیق می

تواند جا حاكم شرع میاگر طول مدت شد در اینجور ما را معلقّ گذاشته. نه ؟؟؟ همین ،دهدو رضایت می

 ت كن، یكی را انتخاب كن دیگر. الزامش بكند آقا مردم را راح

بعد طول المدةّ باختیار البیع أو فسخه فهو من »الزامه یعنی الزام مكره، « و أماّ الزامهُ بعد طول المدةّ»فرماید می

ي لطیفی دارد این هم یك نكته« توابع الحقّ الثابت له بالاكراه لا من حكام الفعل المتحقّق علی وجه الاكراه

تر توضیح طور كه بعداً بیششود. چرا؟ چون هماني حدیث رفع اكراه برداشته نمیین هم به واسطهگوید باز امی

احكامی كه  ،ي در حدیث رفعاین عناوین مؤخوذهدهم توي اصول هم فرمودند توي رسائل هم فرمودند می

موضوع آن نسیان است. دارد این تناقض است. احكامی كه مثلاً را كه برنمیاست موضوعش خود این عناوین 

 تواند بردارد كه. رفع النسیان كه این را ... خود نسیان را كه نمی

 س: یا ملازمات آن.

 ج: هر چی در رابطه با مثلاً ...

 .س: احكام هم ملازم با این عناوین هستند

 دارد. ها را هم برنمیآنج: 

اوین است كه لولا این عناوین آن احكام را دارد؟ آن احكامی را كه مال معروض این عنچه احكامی را برمی

ها یك احكامی دارد. آن منسی مثلاً. آن چیزي كه اكُره علیه، آن فعلی كه اكُره علیه. آن فعلی كه اضُطرّ الیه. آن

دارند اگر این عنوان اضطرار نبود اگر این اكراه نبود اگر این سهو نبود اگر این نسیان نبود یك احكامی داشتند. 

كه این الان جا اینشود. حالا ما در اینها برداشته میكه نسیان عارض شده، اكراه عارض شده آن حكم حالا

هاي بیعیه این اثر خود نفس معاملهتواند این معامله را فسخ كند یا اذن بدهد و تنفیذ كند از كجا پیدا شده؟ می

ادار باشد. حق این طرف و آن طرف را نداري. این ي بیعیه كه حكم آن این است كه باید وفاست. نه نفس معامله

تواند آن را بردارد. موضوعش خود اكراه است این پس بنابراین اكراه نمیچیزي است كه در اثر اكراه پیدا شده. 

طرف را انتخاب بكند یا آن طرف را انتخاب بكند این چیزي است كه در اثر اكراه كه اینله اینحقی است كه 

 تواند آن را بردارد. ا پیدا شده. پس حدیث رفع نمیبراي این آق

 داند.داند از آثار اكراه میي طرف مكره را ایشان از آثار بیع نمیس: پایبندي به معامله
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 جا باید ...تواند نكند نه. آنتواند تنفیذ بكند میكه میج: چون بیع ... بیع كه این

 س: نه بیع ؟؟؟

توانی توانی وفا بكنی میكه مینه این ،ست؟ حكم به وفا استیلولا الاكراه حكم آن چج: ببینید بیع، نفس البیع 

تا اكراه محقق است. آن نسبت به بیع را برداشته، « أوَْفُوا باِلْعُقُودِ »نكنی. پس بنابراین اگر اكراه بود بله اكراه آن 

 ...تواند كه الان میاست كه برداشته، چون مال آن بوده. این

  حت تأهلیه داشته باشدس: ص

گوید صحیح است چه تواند چون كسی كه میكه الان میاش كه بله یعنی قابلیت ... اینیهلهأج: صحت ت

 گوید كه گوید؟ میمی

 س: ؟؟؟

 توانیم.می ج:

توانی رضا گوید این بخواهد صحیح باشد متوقّف بر رضاي تو هست. میگوید. میجوري مییعنی شارع این

توانی رضا توانی رضا بدهی صحیح بشود میصحتّ فعلیه. میتوانی ندهی صحیح نشود. صحیح بشود. میبدهی 

شود مدعی این است دیگر، گوید با رضا درست میكه میندهی صحیح نشود. پس این بعد از آن مدعی این

حثه بكنید بگویید آقا خواهید با این فقیه مبادهد مدعی این حرف است شما میچنین فتوا میفقیهی كه این

كه متعلّق اكراه دارد كه مال نفس معامله باشد گوییم بابا حدیث رفع آثاري را برمیحدیث رفع برداشته آن را. می

كه اي كسی كه مكرَه واقع شدي آن بیعی كه از تو گوییم حكم شرع است بعد الاكراه میاست اما آن چیزي كه 

الان مدعی جور انتخاب بكنی. این حكمی را كه آن مجتهد كه تو چهنصحت آن بر ایسر زده است موقوف است 

گویید آقا، خود میتوانید با حدیث رفع با او محاجّه بكنید بگویید بیاست كه در شرع است این را شما نمی

 تواند بردارد حدیث رفع. نه. این حرف را نمی دارد.حدث رفع این حرف را برمی

باید كه صبر بكنی تا تحقق رضا حاصل بشود و حاصل نشود آن بخاطر اصل اولی كه  گویدس: آن فقیهی كه می

زند؟ و موضوع این حالا طرف ي تو، این حرف را میدر آن بود كه وفاء به عقد است چون اكراهی نبوده از ناحیه

كنی و ناسی گوید چون اكراهش كرده مثل نسیان كه وقتی شك میمیمكرَه آن طرف غیر مكره است یا كه نه 

 جوري است؟ جا اینتواند بردارد دیگر، اینها را نمیهستی حكم شرع این است آن

 جوري است.ج: بله این

 گوید چون تو اكراه كردن این طرف را باید صبر بكنید یا نه؟ س: یعنی می

 ج: نه به آن طرف كاري نداریم به خود مكرهَ. 
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دانستی مكره است و الان ممكن بود تحقق رضا دي با طرفی كه میگوییم چون بیع كرس: به خود مكره، می

كه بخاطر درست بكند اما چون بیع كرده و اصل در بیع این است كه ناقض باشد بخاطر این تو پایبندي. نه این

 كه اكراهی مثل نسیان.این

موقوف است و خواهد نافذ باشد این الان بسر زده  توكه شما این بیعی كه با اكراه از شود ه گفته میج: نه به مكرَ

 شود. شود ندهی نمیو معلّق است بر رضاي تو. رضایت بدهی، نافذ میمتوقّف است 

حالا این حكم شرع، اگر این حكم شرع باز باشد. این بعد الاكراه هست دیگر نه قبل الاكراه. خب بعد الاكراه شد 

 دارد.ها را برنمیآید. اینلاكراه میحدیث رفع، ناظر به احكام خودش دیگر نیست كه بعد ا

مخالف است. آن حرفش این  حرف تو با حدیث رفعتواند به آن فقیه اشكال بكند بگوید آقا پس این فقیه نمی

 صحت آن بیع و نفوذ آن بیع موقوف است بر رضاي تو.  كه گوید بعد الاكراه حكم شرع این استاست می

 ند یعنی.ها به بركت اكراه آمدس: تازه این

؟ این فرمایش تواند حدیث رفع این را بردارد. این چطور میتوج: بله. چون اكراه هم موقوف شده بر رضایت 

 .است شیخ اعظم قدس سره

اولاً أنّ المرفوع  ففیهاما حدیث الرفع »خب شما در این بیانی كه در عبارت ایشان هم خواندیم كه حالا بخوانم 

كه گفتیم الاحكام المتضمنّه لمؤاخذة « المتضمّنه لمؤاخذة المكره و الزامه بشیءٍ و الاحكامفیه هی المؤاخذه 

ي فلان بگیر، این چیزها. كه كفاره بدهد روزهمثل این «و الزامه بشیءٍ»ها. المكره، مثل حدود و تعزیرات و این

« حق للهو هذا »لش به این است. این معا« ذلكبأن یرضی و الحكم بوقوف عقده علی رضاه راجعٌ الی أنّ له »

 است.

ماند نه پس این مؤاخذه در آن نیست. این یك چیزي به نفع آن است. نه با خود مؤاخذه است نه مثل كفاره می

گوییم حدیث رفع مؤاخذه توي آن نیست. و ما میماند این یك چیزي علیه نیست له است. ها میمثل حد و این

ه أو یفسخ و بعدم الفسخ حتی یرضی المكر»ه نیست كه مكرَ« قد یُلزم الطرف الآخرنعم »دارد. مؤاخذه را برمی

غیر المكره كما تقدّم و لو الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الالزام »این الزام به غیر مكره است. « ههذا الزامٌ لغیر المكرَ 

كه بابا یا اختیار كن، این را  ستااین هم یك حكمی « أما الزامه بعد الطول المدّة باختیار البیع أو فسخه

این از توابع این حق است كه به « حقّ الثابت له بالاكراهفهو من توابع ال»ي خدا را، طور معلّق نگذار آن بندههمین

گوید كه این صحتش موقوف است ي اكراه براي او ثابت شده. یعنی چون اكراه پیش آمده حالا شراع میواسطه

نه آن فعلی كه آن هم « لا من احكام الفعل المتعلّق علی وجه ؟؟؟»را بكنی، آن كار را بكنی. كه تو این كار بر این
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. است آن فعلی كه متحقق شده علی وجه ؟؟؟ كه نفس آن معامله باشد. این فرمایش شیخ اعظم ،متحقق است

 این جور فرموده. كه  یددید

فرمایند. ترخیص یند. اولاً آن ذیل را كه نقل نمیجا را معنا بفرماخواهد اینحالا محقق خودي قدس سره می

الا أنّ المصنفّ استدلّ علی صحتّ بیع المكره بعد »جوري فرمودند. فرمودند فرمایند اینكردند آن ذیل را نقل نمی

فلا  ه بعد لحوق رضاه اعنی صحتّه حینئذ خلاف الامتنان علیهین احدهما أنّ رفع اثر بیع المكرَلحوق الرضی بوجه

پس شارع بیاید بگوید كه باطل است این چه منتی « یعمّ حدیث الرفع إذ لعلّ البیع یكون صلاحاً له و یرضی به

« نعم عدم ترتّب الاثر علیه قبل لحوق الرضی به )این( موافقٌ للامتنان»شاید بخواهد قبول بكند.  است بر آن؟

شود. اما بعد الرضی بخواهد بگوید حاصل نمینقل و انتقال  ،بگویی تا راضی نشدي این معامله صحیح نیست

 حالا هم باز ... این خلاف امتنان است. 

كه این بیان بیانٌ آخرٌ. شیخ از این راه پیش نیامده. شیخ بر خب عرض ما این است دو تا عرض داریم. یكی این

نه رفع  ذه استاین است كه حدیث رفع مؤاخ روایتاساس آن مبناي اصولش هست كه ایشان استظهارش از 

اي هست یا مستلزم اي كه توي آن یك مؤاخذهها یا احكام الزامیحالا یا مؤاخذه خود نفس عقاب و اینحكم. 

فرماید كه این حكم مؤاخذه نیست یك چیزي به نفع آن است. تقریر كلام شیخ جا میمؤاخذه است. آن وقت این

 جوري حالا جواب بدهد این یكی. كسی بخواهد آن نرفته سراغ امتنان. آن یك بیان آخري است.قدس سره 

 اه بعد لحوق الرضالله علیه در مقام استدلال بر صحت بیع مكرَجا شیخ رضواني دوم این است كه اینمسئله

گوید این درست نیست. نه كنند مینیست با این بیان. بلكه در مقام رفع كسانی است كه به این دارند استدلال می

فرمایند حالا یكی همان خواهد استدلال بكند. فلذا حالا بعداً مطالبی كه شیخ حالا بعداً میش با این میكه خوداین

گیرد از آن طرف خب نمی ،گیردگفتیم حدیث رفع نمیچه جور درست شد حالا. است كه خب حالا ؟؟؟ 

 آوري؟ صحتش را از كجا درمی

 س: خب عقد كه هست دیگر؟

 ي حالا.ج: خب باید دلیل بیاور

 ؟؟؟ س: نه دیگر

 آید.فرمایند. حالا میج: نه اتفاقاً ایشان اصالة الفساد می

 س: نه اصالة الفساد نه ؟؟؟

 آید شما. ج: حالا می

 س: ؟؟؟ 
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 زنیم. زنیم حرف شیخ را داریم میج: ما كه حرف سید را نمی

 زنیم.س: حرف شیخ را می

 آید.ي است كه بعد میج: شما الان حرف سید است حرف شیخ چیز دیگر

تان حدیث رفع بوده مانع شما از صحت شما مانع كنید با آقاي خویی، نه این را یك مقداري مساعدت س:

 حالا كه حدیث رفع را ؟؟؟گیرد و الا أوفوا بالعقود میحدیث رفع است 

لام شیخ را داریم ل كاج: ما كه خاك كف پاي محقق خوئی هستیم این كه روشن است. ولی نه، ولی وقتی رو

 ست دیگر.اجوري بینیم اینمی

كند توي این فرض حدیث رفع شمولش اشكال دارد پس خارج میرا آید ؟؟؟ نه ؟؟؟ از حدیث رفع میس: 

گیرد آن را. روال این است دیگر؟ اگر غیر از این است بفرمایید. روال این است اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود می

 حدیث رفع مانع از این صحت است شمولش را اشكال كرد شیخ ؟؟؟گرفت آن را، با می

كند یك نفر آمد یك سنگی جلوي كند كه. آقاي عزیز به اوفوا بالعقود استدلال میج: ولی به این كه استدلال نمی

ه كه به این استدلال فرموده. همین دیگر. ممكن است كگوید این سنگ درست نیست. نه اینپاي ما انداخت، می

 جوري تقریر كرده.مقرر این ،مقرر بدجور تقریر كرده باشد

كه از راه امتنان هم مصباح الفقاهه از راه امتنان تقریر كرده و هم تنقیح، كه حالا من البته این بخش در این

كنند. عین عین هم است هیچ فرقی نمیها عین عبارات تنقیح و محاضرات محاضرات را هم ندیدم ولی این بخش

 جا چاپ كردند یا مال آن بوده ؟؟؟م است كه ظاهراً یك بخشی از محاضرات نبوده از این طرفش آنه

 س: اصلاً دو تا نیست.

 شاید. ها عموم و خصوص من وجه است.ج: دو تا نیست بله. یعنی بین آن

اي، و سه صفحهجا هم مرحوم امام وارد پاسخ به این فرمایش شدند مفصّل، یك دحالا این خب این یك مطلب.

الله خواهیم جواب بدهیم یعنی خود شیخ رضواناي وارد شدند كه این را جواب بدهند كه ما فعلاً نمیدو صفحه

ها تا آخر چیز نشده آن وقت خود شیخ هایی كه داده شد و اینآید بعضی از جوابعلیه تا آخر من به نظرم می

گوییم یا نظیر آن، شبیه آن را ممكن است كه نوان اشكال میممكن است كه همین حرفی را كه حالا داریم به ع

فرمود كه مبحث را كاظم قدس سره این بود كه میبفرمایند. یكی از سفارشات مرحوم شیخنا الاستاد آقاي آشیخ 

رف كه حالا این یك صفحه را، این حتا آخر مطالعه كن. مثلاً كلام آقاي نائینی را توي اجتماع امر و نهی ... این

كه من اوله الی آخره مطلب معلوم بشود كه ایشان حالا چه را، نه تا آخر اجتماع امر و نهی را برو تا این
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جا را ببینیم جور نیست كه خط به خط و سطر به سطر حالا حرف اینخواهد بفرماید یا بزرگ دیگر. اینمی

 این بیان اول.جوري هست نه كل آن باید مطالعه بشود. چه

طور كه توضیح دادیم چه را این است كه حدیث رفع همانفرمایند م مرحوم شیخ و جواب دومی كه میبیان دو

ن افعال آها براي ذات دارد احكامی كه لولا این عناوین، لولا اكراه، لولا نسیان، لولا سهو، فلان، فلان، اینبرمی

ها را ر شرعیه و احكامی كه لولا این ... ایندارد. آن آثاها را برمیبه طروّ این عناوین شارع آنوجود دارد 

گوییم كنیم از آن استظهار اصولیون كه گفتیم فقط مؤاخذه. نه میدارد. یعنی در این جواب ثانی كأنّ تنزلّ میبرمی

بر  حالا یا جمیع الآثار یا آثار المناسبة كه در رسائل هم بیان شده مثلاً در اصول هم بیان شده.دارد. آثار را برمی

گوییم كه خب آن آثار آن عمل لولا الاكراه را گوییم چی؟ میاین مبنا، جواب دوم بر اساس این مبناست. می

دارد. آن اثر چه بود؟ آن جا وجود دارد. آن را برمیفرمایند كه خب این اثر كه ایندارد. ایشان میآید برمیمی

ي مستقلّه است براي نقل و د؟ این بود كه این علت تامهّبود چه بواثري كه مال نفس این معامله لولا الاكراه 

انتقال. شارع این را علت قرار داده بیع را براي نقل مثمن به مشتري و ثمن به بایع. این را علت تامه قرار داده. 

 دارد. آید این را برمیكند؟ خب میآید چكار میاین اثر خود این. اكراه می

كنیم آیا علت ناقصه بودن این معامله براي نقل و انتقال این را هم سؤال میاما ما از شما یك چیزي را 

شود و نافذ است او بعد الرضا درست میبیع مكرهَ كه این عقد مكره، دهد به ایندارد؟ كسی كه فتوا میبرمی

این رضایت. و  كند یعنی آن عقد وخواهد بگوید كه بعد الرضا این مجموعه اثر میخواهد بگوید چی؟ او میمی

شود با آن رضا و اذن كه ضمیمه میناقص است با آنجزء الموضوع است. جزء السبب است. سبب عقد این 

 كند. شود یك سبب تام پیدایش پیدا میضمیمه كه می

 دارد. س: صحت تأهلّیه را برنمی

ست اما صحت تأهّلیه موضوع شرع كنیم صحت تأهلّیه. قهراً، آن قهري اجا تعبیر نمیجور ما اینج: ببینید این

كه شارع یك علیّت جا چنین حكمی بكند اما اینتواند در ایننیست. آن قابلیت ذاتی این است كه شارع می

 شود علت تامهّ. شود، میدهد كه با رضا جمع كه میعلیت ناقصه به آن می ، یكدهدناقصه می

جا هم وجود دارد و دارد كه اینلولا الاكراه را برمی حالا حرف شیخ این است كه ما گفتیم حدیث رفع آثار

كند این حالا قبل الاكراه و لولا الاكراه هم كار را حل می ،ي رضااما علت ناقصه بودن این كه با ضمیمهبرداشته. 

ه هست این علت ناقصه بودن بعد الاكراه است. و چیزي كه بعد الاكراموجود است. لولا الاكراه كه علت تامه است. 

 شود. گفتیم با حدیث رفع و سایر عناوین برداشته نمی



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 71/71/7911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

پس این بیان دوم شیخ قدس سره این است كه حدیث رفع را هم اگر علی غیر ما استظهرنا منه معنا كنیم بگوییم 

ست؟ جواب این یخصوص مؤاخذه نیست اصل آثار است. هر اثري كه باشد. اگر این را هم قبول كنیم، جواب چ

جا دنبال آن هستیم این اثر مال ذات آن معامله نیست لولا الاكراه، لولا الاكراه كه ین اثري كه ما در ایناست كه ا

خواهید می دخواهید ایّها المستدل به حدیث رفع برداریآن علت تامه است و مستقلهّ است. آن را كه شما می

و حدیث رفع آن را ست؟ مال بعد الاكراه است. این علت ناقصه مال كی هي آن را بیایید بردارید. علیتّ ناقصه

 فرمایند.جا بیان میایناین هم جواب دومی است كه شیخ اعظم قدس سره دارد. برنمی

و بعبارةٍ اُخري اللزوم الثابت مع قطع النظر عن اعتبار عدم »فرمایند كه بعد یك عبارةٌ اخُري هم دارند كه می

ست؟ آن یآن اثر ثابت كه قبل از اكراه فی نفسه براي معامله هست آن چ« دیثالاكراه هو اللزوم المنفی بهذا الح

این درست است. چون مال ذات آن معامله دارد. آید آن را برمیلزوم است. اوفوا بالعقود است. حدیث رفع می

یم بگوییم در خواهآن را كه ما می« و المدّعی ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه علی رضی المالك»است. ولی 

این موقوف است و متوقفّ است بر بخواهد نافذ باشد اثر بگذارد خواهیم بگوییم این بیع جا این است كه میاین

مال ذات این معامله باشد حدیث رفع طاري  ،این عمل باشدرضاي مالك. و این یك چیزي نیست كه مال ذات 

ي ه به واسطهآن مكرَ ،كه اكراهی شد و شما به اكراهاز اینبشود آن را بخواند بردارد. این یك چیزي است كه بعد 

 ،ع مكرهاً علیهاقَاي كه وَاي كه وقع مكرهاً علیها، بعد از این، این معاملهگوید این معاملهاكراه انجام داد شارع می

كه دیگر . این«و هذا غیر مرتفعٍ بالاكراه»حالا حكم من روي آن این است كه نفوذ آن متوقف بر رضاست. 

دارد كه لولا آید چیزي را برمیي بعد الاكراه است. و گفتیم اكراه میشود آن را با اكراه برداشت. این در رتبهنمی

دارد. این هم جواب دومی است كه شیخ كند و برمیآید آن را زائل میالاكراه بوده حالا ؟؟؟ به عنوان اكراه می

 فرمایند. می

یا كلا  كه مشارٌ الیه هذا كجاست؟ این فقط جواب دومی است؟این در این« د علی هذالكن یر»فرمایند بعد می

گویند شیخ كأنّ آن ها فقط به این دومی زدند و میالجوابینی است كه ما دادیم؟ بین اعلام اختلاف است. بعضی

حب مثلاً فقه العقود، ایشان خورد. صاگویند این یرد علی هذا به هر دو میها هم میاولی را قبول دارد. و بعضی

كه فقه العقود هم آن اشكال اول را امتنان معنا كرده. فرمایند كه ظاهر این است كه به هر دو بخورد. و لو اینمی

جور نبوده كه... ولی این طرح كرده،جوري جا دیدند كه ایشان اینكنم تحت تأثیر محقق خوئی كه آنگمان می

جا چون كنند. ولی اینكنند به اصل كلام مراجعه نمیكنند بسنده میهایی كه نقل میها فقط به واسطهآخر بعضی

شود كه اصل كلام را مطالعه كردند. و مراجعه كردند. حالا باید ببینیم خورد معلوم میگوید به هر دو میایشان می

 ي بعد.الله براي جلسهه ان شاءخواهند بدهند كروند؟ كه جوابی كه میكه شیخ آن بعدي خیلی بالا و پایین می
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 و صلی الله علی محمد و آل محمد. 

 پایان.


